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یادمان

سیدجواد طباطبایی،  فیلسوف و 
نویسنده در گذشت

 

گروه اندیشه - دکتر سیدجواد طباطبایی، 
فیلسوف و نویسنده برجسته ایرانی، دیروز در 
77 سالگی دارفانی را وداع گفت. به گزارش 
تسنیم، وی مدرّس و پژوهشگر فلسفه، تاریخ و 
سیاست بود و به دلیل فعالیت‌های علمی‌اش، 
نشان »نخل آکادمیک« فرانسه و مــدال نقره 
»تحقیقات سیاسی« دانشگاه کمبریج را به دست 
آورد. مرحوم دکتر طباطبایی، در کارنامه علمی 
خود، تدریس در دانشگاه تهران و مدیریت گروه 

فلسفه دایرةالمعارف اسلامی را داشت.

تقابل با اوهام تجزیه‌طلبان      ▪
مرحوم دکتر طباطبایی، در زمره پژوهشگران 
و نویسندگان پُرکار بود؛ صرف نظر از برخی 
ــای وی کــه با  رویــکــردهــای فکری و نظریه ه
انتقادهایی توام شده‌است، او را باید فیلسوف 
فرهنگ  و  ایـــران  بــه  دلبسته  اندیشمندی  و 
برابر  در  طباطبایی،   مرحوم  بدانیم.  ایرانی 
ای  تجزیه‌طلبانه  و  قوم‌گرایانه  رویکردهای 
می‌ایستاد که به دنبال نفی فرهنگ ایــران - 
ــزاران سال فعالیت‌های  فرهنگ برساخته ه
و  مختلف  اقــوام  سیاسی  و  علمی  فرهنگی، 
ــود و از هویت ایرانیِ  نــژادهــای گوناگون –ب
سرزمین اش دفـــاع مــی‌کــرد. مــرحــوم دکتر 
مــادری‌اش  ــان  زب و  تبریز  طباطبایی، متولد 
تُرکی بود، اما وقتی زمزمه‌های »پان‌تُرکیسم« با 
محوریت فعالیت‌های برخی همسایگان ایران، 
در گوشه و کنار شنیده‌شد، به مخالفت با آن ها 
برخاست و در سال 1392، در گفت‌وگویی 
کرد:  اظهار  صراحت  به  »مهرنامه«،  مجله  با 
درآمیختگی  پان‌ترکیسم،  اندیشه  »مبنای 
افسانه‌بافی‌های  با  تاریخی  فراموشی  نوعی 
به ظاهر تاریخی است که بدل به ملغمه‌ای از 
بی‌سوادی و بی‌شعوری شده‌است.« مرحوم 
دکتر طباطبایی در مقاله‌ای با عنوان »زبان 
ملّی و برنامه آموزش زبان‌های محلی«، از برخی 
تلاش‌ها برای فارسی‌زدایی در بعضی مناطق 
کشور،  انتقاد کرد و نوشت: »دولت تدبیر و امید، 
با چه رویی می‌خواهد به مردم آذربایجان که 
سده‌ها در قهوه‌خانه‌های شهرهای خود، گوش 
سپرده‌اند،  شاهنامه  داستان‌های  نقالی  به 
ــام کند که از ایــن پس افسانه‌های »دده  اع
12 حکایت حماسی که  قــورقــود« )مجموعه 
میراث تُرکان غُز محسوب می‌شود و در دوره 
آناتولی  در  عثمانی،  امــپــراتــوری  استیلای 
شیوع پیدا کــرد( جــای داستان‌های رستم و 
سهراب را گرفته‌است. اگر چنین تدبیرهایی 
به منظور بازگشت به خویشتن‌ها و آن‌چه خود 
داشت‌هاست، متولیان باید بدانند که این اجبار 
به تغییر هویت مردم آذربایجان، عینِ از خود 
بیگانه ساختن آنان است، زیرا مردمی که هزار 
سال شاهنامه، دیوان حافظ و گلستان سعدی 
خوانده‌اند، به آسانی به این جعل هویت برای 

خود تن در نخواهند داد.«
 همان‌طور که گفته شد دکتر طباطبایی جدای 
از برخی نظریاتش مانند نظریه اخیر وی با عنوان 
»انقلاب ملی« که نقدهای جدی جامعه شناختی 
و سیاسی به آن وارد است ، با نظریه ایرانشهری 

شناخته می شود.

نظریه ایرانشهری      ▪
ــوان مهم  ــت ــد ب ــرانــشــهــری  را شــای انــدیــشــه ای
 . دانست  طباطبایی  ــواد  ج سید  نظریه   ترین 
نظریه ای که البته موافقان و مخالفان جدی دارد 
.به عنوان مثال حجت الاسلام دکتر رضا غلامی، 
رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم 
انسانی در گفت وگو  با تسنیم  دراین باره با بیان 
این که اندیشه ایرانشهری  در کلیت اش می‌تواند 
به احیای تمدن نوین اسلامی کمک کند اما 
این اندیشه با سطحی‌نگری طباطبایی به قهقرا 
خواهد رفت، می افزاید : ما در تاریخ ایران شاهد 
ظهور صفویه و شکل گیری امر ملی به وضوح 
هستیم اما آقای طباطبایی به دلایلی از جمله 
حضور پررنگ دین و تشیع در صفویه، اساساً 
صفویه را در نظرات خود به حساب نمی‌آورند این 
در حالی است که شکل گیری مراتب مهمی از امر 
ملی در ایرانِ بعد از اسلام را باید در همین دوران 
جست وجو کرد. به نظر من، اندیشه ایرانشهری 
آقای طباطبایی خیلی جای کار دارد و با این 
سطحی نگری‌هایی که ایشان دارد، این اندیشه 
بیش از آن که رشد کند به قهقرا خواهد رفت. به 
نظر من، یک عالم سیاست برای اندیشه ورزی 
سیاسی در ساحت ایــران، حتماً باید معلومات 
دینی داشته باشد و الا دچــار خطاهای بزرگ 

مانند خطای آقای طباطبایی می‌شود.  

جواد نوائیان رودسری – آدم‌ها، مانند همه 
موجودات زنده و غیرزنده، گرفتار بُعد چهارم 
هستند؛ زمــان! اصــاً این بُعد چهارم دست 
و پای بشر را بسته‌است و اجــازه نمی‌دهد از 
جایش تکان بخورد. به خاطر همین مسئله، 
شما، دست کم تا موقعی که گرفتار این کالبد 
مادی هستید، نمی‌توانید در آنِ واحد دو جا 
باشید، یا هر وقت دلتان خواست پَر بکشید و 
بروید به گذشته یا آینده؛ حتی با این ماجرای 
بُعد چهارم، نمی‌شود برگشت به یک ثانیه 
قبل! با این حال، آدم‌ها وقتی هوسِ کاری به 
سرشان می‌زند، ول کن ماجرا نیستند، مثلًا 
همین ناممکن بودن سفر به گذشته؛ هرچند 
نمی‌شود به عقب برگشت، اما حداقل می‌توان 
از آن نشانه‌ای، چیزی، برای آینده ذخیره کرد 
که وقتی هوس سفر به سرمان زد، برویم آن را 
ببینیم یا بخوانیم، بعد در ذهنمان، سفر کنیم 
به گذشته‌ای که دیگر گذشته! خوشبختانه زور 
بُعد چهارم، به خیال و تصورات ما نمی‌رسد. 
ــردن به مشهد  حــالا با ایــن تفاصیل، سفر ک
150 سال قبل، خیلی دور از دسترس به نظر 
نمی‌رسد؛ کافی اســت تاریخ را جست‌وجو 
ببینیم؛  را  مانده  جا  به  عکس‌های  و  کنیم 
خیلی زیاد نیستند، اما آن‌قدر عکس و نوشته 
در اختیار ما هست که جوابگوی یک سفر 
رؤیایی و جذاب باشد؛ یک سفر رؤیایی به 150 

سال قبل.

تناسب رنگ شهر و 37 برج دیده‌بانی آن      ▪
در  گرفتنش  شکل  ابتدای  همان  از  مشهد 
هزار و 200 سال قبل، هویتی زیارتی داشت 
و مقصد زائرانی بود که از همه جای دنیا  به 
ــا)ع( مــی آمــدنــد. شیخ  پــابــوس حضرت رضـ
صدوق در »عیون اخبارالرضا)ع(« روایت‌هایی 
از زائران مصری و حتی افرادی از اندلس نقل 
می‌کند که به مشهد آمدند، زیــارت کردند و 
برخی، ماندند برای خدمت. بنابراین، وقتی از 
مشهد 150 سال قبل حرف می‌زنیم، زائران 
و مسافران، بخش دایمی و همیشگی آن را 
تشکیل می‌دهند و اصــاً، هویت فرهنگی، 
ــول همین  اقــتــصــادی و اجتماعی شهر، ح
مقوله دور می‌زند. مشهد 150 سال قبل، 
هفت دروازه داشت که غیر از یکی، بقیه باز 
بودند و می‌شد از طریق آن ها وارد شهر شد؛ 
ــای »بالاخیابان«، »پایین‌خیابان«،  دروازه‌ه
ــان«، »ســـراب« و  ــوغ »عــیــدگــاه«، »ارگ«، »ن
»میرعلی آمــو«. دروازه میرعلی آمو را بسته 
بودند؛ چون مشهدی‌ها اعتقاد داشتند اگر 
باز شــود، بلایی بــزرگ بر شهر نــازل خواهد 

شد؛ حق هم داشتند، آخر در دوره صفوی 
هر وقت ازبک‌ها هوس غارتگری به سرشان 
می‌زد، از سمت همین دروازه به شهر هجوم 
ــد! مشهد 150 ســال قبل، یعنی  ــی‌آوردن م
دوره‌ای که ناصرالدین‌شاه سلطنت می‌کرد، 
بارویی به طول بیش از هفت کیلومتر داشت 
و طبق گزارش برخی جهانگردان خارجی، 
ــا، 37 برج  به جز برج‌های دو طرف دروازه‌ه
ــاروی شهر ساخته‌بودند؛  ب دیده‌بانی روی 
یعنی تقریباً هر 180 متر، یک برج دیده‌بانی. 
دیوار شهر، یادآور خاطرات دوره شاه تهماسب 
955 خورشیدی(  یکم صفوی )درگذشته 
ــا را از چوب ساخته‌بودند و آن  بود. دروازه‌ه
طور که هانری دالمانی، جهانگرد فرانسوی، 
می‌نویسد، باروی شهر نیز، با کاهگل پوشانده 
ــم، اعم  شــده‌بــود و نمای خــانــه‌هــای شهر ه
ــزرگ، تفاوتی با نمای باروها  از کوچک و ب
نداشت. بنابراین، در مشهد 150 سال قبل، 
شما با شهری مواجه می‌شدید که رنگ آن از 
تناسب و هارمونی بسیار جذابی برخوردار و 

البته بسیار چشم‌نواز بود.

یا       ▪ بـــالاخـــیـــابـــان  از  ــه شـــهـــر:  بـ ورود 
پایین‌خیابان؟!

ــت که  ــ ــال قـــبـــل، بــســتــگــی داشـ ــ 150 س
بخواهید از کدام طرف شهر وارد آن شوید. 
معمولًا مسافران از دو دروازه بالاخیابان و 
پایین‌خیابان که در دو سوی »خیابان« مشهد، 
به طول بیش از دو کیلومتر قرار داشت، وارد 
طبق  شهر،  جمعیت  تراکم  می‌شدند.  شهر 
گزارش زین‌العابدین‌میرزای قاجار در کتاب 
»نفوس ارض اقدس«، در محله پایین‌خیابان 
بیشتر بــود؛ پس اگر شما در سفرتان، برای 
ورود بــه مشهد، از دروازه ایــن بخش عبور 
تو  با غلغله جمعیت، کوچه‌های  می‌کردید، 
ــه‌رو  در تــو و دســت‌فــروش‌هــای متعددی روب
می‌شدید که در کنار کاروانسراها و تیمچه‌های 
بــه دنــبــال مشتری  پایین‌خیابان، دربـــه‌در 
ورودی  پایین‌خیابان،  دروازه  می‌گشتند. 
شرقی شهر مشهد بود. اما اگر می‌خواستید 
از ورودی غربی وارد شهر شوید، منظره‌ای 
که می‌دیدید، کاملًا فــرق مــی‌کــرد. دروازه 
بالاخیابان، در کنار باغ‌های بــزرگ شهری 
قرار داشت و نمایی که مسافر می‌دید، به ویژه 
در بهار و تابستان، نمایی سبزرنگ و جذاب 
بــود. در کنار نهر نــادری که از وسط خیابان 
مشهد می‌گذشت و آب چشمه گیلاس و چند 
قنات مهم را به ســوی حــرم رضــوی می‌برد، 
تعدادی آسیاب آبی وجود داشت که به آن ها 

در ادبیات قدیمی »طاحونه« می‌گفتند. علاوه 
بر این‌ها، در آن‌ منطقه، می‌شد ده‌ها یخچال 
سنتی را دید که یخ مورد نیاز شهر در تابستان، 
به وسیله آن ها تأمین می‌شد. آب نهر نادری، 
در مسیر بالاخیابان، بسیار تمیزتر بود؛ چون 
قرار بود آب نهر از حرم رضوی بگذرد، زائران و 
مجاوران، به احترام آن مکان مقدس، از آلوده 
کردن آب، خودداری می‌کردند؛ این وضعیت، 
در پایین‌خیابان و بعد از عبور آب از صحن عتیق 
حرم رضوی، دیگر وجود نداشت و استفاده از 

آب نهر نادری، به هر شکلی مجاز می‌شد!

حرم و جذابیت‌های 150 سال قبل آن      ▪
اما برگردیم به مهم ترین بنای شهر مشهدِ 
150 سال قبل که در دوره ما و البته در دوره 
فرزندان و نوادگان ما  ، همچنان مهم ترین 
بنای شهر و بلکه دلیل شکل گرفتن مشهد 
است؛ یعنی حرم مطهر امام رضا)ع(. خیابان 
مشهد، از دو سو، به حرم رضوی می‌رسید و این 
مکان مقدس، توسط محلات شش‌گانه مشهد، 
ــان«، »بــالاخــیــابــان«، »ســـراب«،  ــوغ یعنی »ن
»سرشور«، »عیدگاه« و »پایین‌خیابان« احاطه 
می‌شد. هر کــدام از ایــن محلات، از نعمت 
مجاورت حرم رضــوی برخوردار بــود. 150 
سال قبل، هر کدام از محلات مشهد، برای 
خودش قبرستان مجزا داشت، اما مهم ترین 
قبرستان شهر، یعنی قبرستان »قتلگاه« در 
ــوی، جنبه عمومی به خود  شمال حــرم رض
گرفته‌بود و حتی مردم دیگر مناطق ایران و   
کشورهای همجوار نیز، اموات خود را برای 
دفن به آن‌جا منتقل می‌کردند. قتلگاهِ 150 
سال قبل که نام خود را از واقعه سال 512ق 
ــردم تــابــران به مشهد گرفته‌بود،  و حمله م
وســعــت بسیار داشـــت و شــایــد هـــزاران قبر 
ــل حــرم رضــوی  را در بــر می‌گرفت. در داخ
ــزون بر صحن عتیق که  150 ســال قبل، اف
یادگار امیرعلیشیر نوایی )درگذشته 879 
خورشیدی( و دوران حکومت سلطان‌حسین 
بایقرای تیموری بــود و در دوره شاه‌عباس 
یکم صفوی )درگذشته 1007 خورشیدی( 
ــدازه اولیه گسترش یافت،  به چهار برابر ان
نو هــم، در دوره فتحعلی‌شاه قاجار  صحن 
زمینی  بر  خورشیدی(   1213 )درگذشته 
موسوم به »باغ ایلخانی« پا گرفت و در دوره 
ناصرالدین‌شاه، یعنی همین عهدی که داریم 
درباره‌اش صحبت می‌کنیم، کارهای مربوط 
ــوان آن، رو به  به معرق‌کاری و طلاکاری ای
پایان بود. ایوان طلای این صحن، بعدها به 
»ایوان ناصری« معروف شد. در همین دوره، 

کتیبه‌های بسیار زیبای این صحن، توسط 
محمدحسین شهیدی مشهدی به رشته تحریر 
درآمــد و در زمــره آثــار هنری نفیس و ارزنــده 
جهان اسلام قرار گرفت. آثاری که همچنان 
ــراف ایــوان‌هــای صحن نو، خودنمایی  بر اط

می‌کند.

حکایت بازارهای مشهد      ▪
بازارهای مشهدِ 150 سال قبل، مانند امروز، 
خیلی شلوغ بــود. به غیر از کاروانسراهای 
پایین‌خیابان و چند کاروانسرای بیرون شهر 
که محل اتراق کاروان‌های مسافرتی و تجاری 
محسوب می‌شد، اصلی‌ترین بازار مشهد، در 
امتداد محله سرشور، از جنوب شهر، تا ضلع 
غربی حرم رضوی قرار داشت. این بازار، بعد از 
طی کردن محله سرشور و رسیدن به نزدیکی 
حرم، به میدان »سرسنگ« و محدوده حمام 
»مهدیقلی‌بیگ« می‌رسید و از آن‌جا، تا ضلع 
غربی صحن عتیق امتداد داشت و بعد از صحن 
نیز، تا ابتدای قبرستان قتلگاه، ادامــه پیدا 
می‌کرد. این بازار، شامل تیمچه‌های مختلفی 
بود که اصناف گوناگون، مانند کفش دوزها، 
زرگــرهــا، سنگ تــراش‌هــا، پوستین‌دوزها و 
ــد و صــدالــبــتــه، در  ــودن ب ... در آن مستقر 
سوزن‌انداختن  ــای  ج ــی،  ــارت زی فصل‌های 
نبود. ناصرالدین‌شاه در سفر سال 1262 
ــازار به تفرج  خورشیدی به مشهد، در این ب
پرداخت و دستورهایی بــرای زیباسازی آن 
ــال، آتــش‌ســوزی دهه  ــرد. بــا ایــن ح ــادر ک ص
1340 خورشیدی، آثار آن زیبایی زایدالوصف 
را از میان برد و امــروزه، تنها آب‌انبار »حوض 
ــرش مشهد، خبر از  ــازار ف چهل پــایــه« در بـ

روزهای پررونق این بازار باشکوه می‌دهد.

ثبت کنندگان خاطرات قدیم      ▪
علاوه بر گزارش‌هایی که نویسندگان و محققانی 
مانند »اعتمادالسلطنه« در »مطلع‌الشمس« و 
»نوروزعلی بسطامی« در »فــردوس التواریخ« 
آورده‌اند که می‌تواند گوشه‌ای از سیمای مشهد 
قدیم - مشهد 150 ســال قبل - را در ذهن 
از  عکس‌هایی  خوشبختانه  کند،  تــداعــی  مــا 
این دوره تاریخی – حالا چند سال این‌ورتر یا 
آن‌ورتر، زیاد توفیری نمی‌کند – وجود دارد که 
می‌تواند به سفر رؤیایی ما، فضایی حقیقی‌تر 
بدهد؛ عکس‌هایی که توسط عکاسانی ایتالیایی 
مانند »آنتونیو جیانوزی« و »لوئیجی پِشِه« یا 
عکاسانی ایرانی مانند »عبدا... قاجار« و »آقارضا 
عکاسباشی« گرفته‌شده است و شما امــروز، 

تعدادی از آن ها را مقابل دیدگان خود دارید.

مشهد 150 سال قبل چه شکلی بود؟
   گزارش تصویری و شرح شکل و شمایل مشهد در اواخر دوره ناصرالدین‌شاه قاجار که برای نخستین‌بار

 با دوربین عکاسان ایرانی و ایتالیایی  ثبت شد

 اندیشمندان غربی درباره افول آمریکا چه می‌گویند؟

چرایی و چگونگی »مرگ تدریجی یک رؤیا«

آشنایی با ساختارهای قدرت در 
آمریکا، زمانی به واقعیت نزدیک تازه های نشر

می‌شود که بتوانیم، این ساختارها 
و زمینه‌های شکل گرفتن و فروپاشی آن ها را با 
نگاه درونی مطالعه کنیم؛ منظور از »نگاه درونی«، 
توجه به تحلیل‌هایی است که توسط اندیشمندان 
و تحلیل‌گران آمریکایی و اروپایی در این باره ارائه 
می‌شود. امیر عامری در کتاب »مرگ تدریجی 
یک رؤیا: نظریات افول آمریکا از نگاه اندیشمندان 
غربی« سعی کرده‌ تا به ایالات متحده و آن‌چه که با 

عنوان »افول« این ابرقدرت مطرح است، از نگاه نظریات محققان غربی بنگرد. 
این بررسی، در چهار فصل با عنوان‌های »افول آمریکا: تاریخچه نظریات«، »پایان 
قدرت پوشالی آمریکا«، »عبور از دموکراسی و جامعه رو به انحطاط« و »آمریکا و 
پایان قدرت نرم« انجام شده‌است و در هر فصل، نویسنده در پی ارائه نظریات 
مرتبط با موضوع، در نهایت یک نتیجه‌گیری مختصر به خواننده ارائه می‌کند که 
در حکم جمع‌بندی محتوای هر فصل است. عامری در این کتاب سعی می‌کند تا 
با بررسی 100 نظریه از اندیشمندان مشهور اروپایی و آمریکایی، مفهوم افول 
آمریکا را با زبان و بیان افرادی که از نزدیک با آن آشنایی دارند و ساختارهای 
قــدرت را در ایــالات متحده می‌شناسند، بررسی و تبیین کند. کتاب »مرگ 
تدریجی یک رؤیا«، به همت نشر معارف و در شمارگان هزار جلد منتشر شده و با 

قیمت 70 هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته‌است.

ــاد اسلامی در پیامی به مناسبت آیین  وزیــر فرهنگ و ارش
نکوداشت زنده‌یاد استاد عبدالحسین زرین‌کوب نوشت: مفاخر فرهنگی 

استاد زرین‌کوب شخصیتی از دیار بروجرد و لرستان 
قهرمان است که با دلی سرشار از عشق به ایران و ایرانی، با تعمق ناب 
خود در باب ادب و عرفان و گام نهادن در هزارتوی تاریخ، ساختار دیوار 
ــی و معرفتی ما را تکمیل می‌کند. به گــزارش ایسنا،  تاریخ ادب

محمدمهدی اسماعیلی در نوشتار خود، ضمن تکریم جایگاه علمی 
مرحوم زرین کوب، افزوده‌است: »استاد فرزانه دکتر عبدالحسین زرین 

کوب تاریخ‌نگار، عرفان‌پژوه، ادیب و مترجم نامدار ایران‌زمین در زمره 
مرواریدهای درخشان سرزمین ماست که با 

قلمی استوار و نثری روان، آثاری ماندگار از 
ــار  ــت؛ آث ــار گــذاشــتــه اسـ ــادگ ــه ی  خـــود ب

گران سنگی همچون »پله‌پله تا ملاقات 
خدا«، »بامداد اسلام«، »ارزش میراث 

صوفیه«، »سرّ نی« و دیگر پژوهش‌ها 
و جــســتــارهــای ژرف و وزیـــن که 

ریشه‌ای عمیق در تاریخ، ادب و 
ــد ... ایـــشـــان در  ــ عـــرفـــان دارنـ
نوشته‌های خود، چه آن هنگام که 
در باب ادب فارسی سخن گفته، 

چه آن‌جا که به تاریخ ایران و اسلام پرداخته و چه آن‌گاه که دل در 
گرو تصوف و عرفان داشته، همیشه با خاطره این مرز و بوم 
زندگی کرده و ایران، همواره در یاد و خاطرۀ ایشان جاودانه 
بوده است. آثار و رشحات قلمی این خدمت گزار فرهنگ و 
تمدن ایرانی اسلامی و از محققان تاریخ نگاری، دروازه‌ 
ورود به معانی باطنی متون عرفانی و ادبی و دری به باغ 
سبزرنگ حکمت و دانایی است و به تحقیق هر یک از آثار 
ایشان از توانایی مثال‌زدنی وی در تصحیح متون کهن و 
تحقیقات ارزندۀ ادبی و تاریخی حکایت می‌کند. از سوی 
دیگر در زمانه‌ای زیست می‌کنیم که جریان گفتمان غالب 
جهانی، سودای تبیینِ نه تنها ماده جهان که معنای جهان را در 
سر دارد و گمراهه‌ها یا بی‌راهه‌هایی را که جز وحشت 
نمی‌افزایند، به منزله راه صواب معرفی می‌کند. از 
این‌رو، در این نبرد تبیینی، توجه به مفاخر و بزرگان 
ادبی ، علمی ، فرهنگی و دینی می‌تواند هب اثمبه 
راربهد احتسكام وهيت ملی تلقی شود؛ به ویژه از آن 
رو که بُعد هویتی این فرزانگان می‌تواند فرهنگ 
عمومی را برکِشَد و نسل نوجوان و جــوان را به 
ــای اصــیــل حــکــمــت و دانــایــی  ــه‌ه ــم ــش ــرچ س

رهنمون کند.«

 توصیف وزیر ارشاد از آثار استاددکتر عبدالحسین زرین کوب

دروازه باغ حکمت و دانایی
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